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نگاه

یک پرسش گمراه‌کننده
آیا هوش مصنوعی در جنگ ایران و اسرائیل تأثیرگذار بود؟

جنگ ‌۱۲روزه با رژیم صهیونیســتی، تجربه جمعی دردناک دیگری 
برای جامعه آسیب‌دیده و خسته ایران بوده و هست. جنگ ظاهرا 
در میدان نظامی متوقف شده اما هنوز در ذهن‌های ما باقوت پابرجاست. 
تجربه‌هایی از این دست باید بتوانند زمینه‌ساز یادگیری‌های عمیق جمعی 
شوند تا بتوان از تکرار آنها جلوگیری کرد. تاکنون متخصصان گوناگونی به 
ابعاد مختلف نظامی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی 
جنگی که گذشت پرداخته‌اند و زوایا و پیامدهای گوناگون آن را موشکافانه 
بررســی کرده‌اند. یکی از ابعادی که از جنبه‌هــای گوناگون مورد تحلیل 
واقع شــد، نقــش فناوری و به‌ویژه هــوش مصنوعی در ایــن جنگ بود. 
نگرش‌های مختلفــی درباره چگونگی بهره‌مندی رژیم صهیونیســتی از 
فنــاوری هوش مصنوعی مطرح شــده اســت. در این میــان دیدگاه‌های 
مختلفی وجود دارند؛ برخی نقش هوش مصنوعی را حداقلی دانسته‌اند. 
برای مثال، مشــاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعــات در مقاله‌ای که در 
روزنامه هم‌میهن منتشر کرده، نوشته: »می‌توان گفت که هوش مصنوعی 
در این جنگ، آنچنان تأثیر ویژه نداشــته اســت. شــاید برای تحلیل سریع 
داده‌ها و شناســایی الگوها یا آنالیز برخــی تصاویر به صورت لحظه‌ای از 
هوش مصنوعی اســتفاده شده باشــد، اما بعید به‌نظر می‌رسد این جنگ، 
جنگی متکی بر هوش مصنوعی باشــد«. از ســمت دیگر، گروهی نقش 
حداکثری برای این فناوری قائل‌اند. برای نمونه، رئیس فراکســیون هوش 
مصنوعی مجلس شــورای اســامی و عضو حقیقی شورای عالی فضای 
مجازی در پنلی تخصصی دربــاره هوش مصنوعی، نقش این فناوری در 
ترور فرماندهان نظامی و دانشــمندان هسته‌ای کشورمان را پررنگ کرده 
اســت: »عمده ترورهای جنگ ‌۱۲روزه با هوش مصنوعی انجام شد«. این 
اشــاره‌ها، فقط دو مــورد از اظهارنظرهای گوناگونی اســت که توســط 
تحلیلگران و متخصصان صاحب تجربه ارائه شــده است که به‌خوبی دو 
سر طیف نگاه به هوش مصنوعی و کیفیت و کمیت اثرگذاری آن را نشان 

می‌دهد.
در این یادداشــت کوتاه قصد دارم نشــان دهم که اساسا پرسیدن این 
ســؤال که فناوری هوش مصنوعی تا چه میزان در جنگ مشارکت داشته 
یا نقش آن چه بوده اســت، پرسشــی گمراه‌کننده اســت. پرسیدن سؤال 
درســت، بخش مهمی از تــاش ما برای درک و چارچوب‌بندی مســئله‌ 
اســت. در ادبیات سیاست‌گذاری، بینشــی وجود دارد که می‌گوید: »درک 
درست مسئله، نیمی از راه‌حل است«. اگر سؤالی که پرسیده می‌شود، در 
چارچوب مناسبی صورت‌بندی نشود، می‌تواند زمینه‌ساز درکی متفاوت و 

احتمالا ناکامل از مسئله‌ واقعی‌‌ای که با آن روبه‌رو هستیم شود.
فناوری هوش مصنوعــی تعاریف گوناگونی دارد و افــراد گوناگون در 
زمان‌های مختلــف درک‌ها و تفاســیر متفاوتــی را از آن عرضه کرده‌اند. 
یکــی از تعاریف و درک‌هایی که از هوش مصنوعی عرضه شــده اســت، 
درنظرگرفتن هوش مصنوعــی به عنوان یک فناوری عمومی همه‌منظوره 
)General Purpose Technology( اســت. طبــق تعریف Bresnahan و 
Trajtenberg، فناوری عمومی همه‌منظوره فناوری‌ای اســت که در زمره 
فناوری‌های قابلیت‌ســاز )Enabling( طبقه‌بندی می‌شود و بیش از آنکه 
خود محصول نهایی باشــد، فرصت توســعه محصولات نهایی و جدید را 
فراهم می‌کند. به بیان دیگر، وجه اشتراک این فناوری‌ها در این تعریف این 
است که شناسایی آنها از سایر فناوری‌ها کار دشواری است و پس از مدتی 
اساســا درک و تجزیه آنها از سایر محصولات تکنولوژی نشدنی است و به 
بخشــی محوری و کلیدی در همه محصولات بدل می‌شــوند. برای مثال، 
برق یک فناوری عمومی همه‌منظوره اســت. تفکیک برق از گوشی تلفن 
همراه، یخچال یا هواپیما کار دشواری است. گاهی برق به‌سادگی در لامپ 
قابل مشــاهده حسی اســت و گاهی هنگام اســتفاده از گاز خانه به‌ندرت 
متوجــه کلیدی‌بودن نقش برق در آن می‌شــویم )ســاده‌ترین مثال اینکه 
گاز باید در کارخانه با کمک دســتگاه‌هایی ساخته شــود که اغلب با برق 
کار می‌کنند(. این ذات فناوری‌هایی از این دســت است که اساسا شناختن 
نقش دقیق آن با دشواری همراه اســت. همچنین به علت عمومیت این 
فناوری‌ها، امکان نــوآوری فراوانی برای به‌کارگیــران آن فراهم می‌کنند، 

ازاین‌رو می‌توان بی‌نهایت کاربردهای مختلف برای آن در نظر گرفت.
همیــن نکات را می‌توان درباره فناوری هــوش مصنوعی نیز به‌خوبی 
مشــاهده کرد. فناوری هــوش مصنوعی اغلب در ابعاد بســیار عمیق از 
محصــولات و به‌ندرت در ظاهر حضــور دارد. برای مثال، مدل‌های زبانی 
بــزرگ )Large Language Models( امکان نوآوری خلاقانه فراوانی پدید 
می‌آورند، ولی خودشــان در قالب یک محصول شاید برای اهداف نظامی 
بی‌کاربرد به نظر برســند. به همین ســبب تفکیک نقش هوش مصنوعی 
در محصولات عملا نشــدنی اســت. ممکن اســت بهره‌گیری از فناوری 
هوش مصنوعی در مدیریت یک پهپاد از راه دور بسیار بیشتر از آنالیز چند 
دیتابیس بزرگ و شناســایی کیس ترور باشد. همچنین باید در نظر گرفت 
که پاســخ به این دست از ســؤال‌ها معمولا به صورت علمی و مبتنی بر 
داده و آمار امکان‌پذیر نیســت و بیشــتر تحلیل‌ها در حد ادعاهایی بدون 
اثبــات می‌مانند. به همیــن دلیل معتقدم کنکاش دربــاره نقش فناوری 
هوش مصنوعی در پدیده‌هایی مانند جنگ ‌۱۲روزه ایران و اسرائیل راهزن 
اســت؛ چراکه فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی در هر صورت نقشــی 
محوری و کلیدی در تحولاتی از این دســت خواهند داشت، ممکن است 
این نقش با شــاخص‌های ذهنی ما آشکار نباشــد و آن را اثرگذار قلمداد 
نکنیــم یا به ورطه تفریط افتاده و همه کارها را براســاس آن بدانیم و به 
هوش مصنوعی عاملیت تام بدهیــم. فناوری‌های عمومی همه‌منظوره 
مانند هوش مصنوعی در نقطه‌ای میانی از این طیف می‌نشــینند و بیش 
از آنکه نقش آنها در محصول نهایی باشــد، در شکل‌دهی به بستر تولید 

محصولات مؤثر هستند.
در پایان، به دو دلیل، پرسش بهتر برای درک نقش هوش مصنوعی در 
این جنگ و ســایر جنگ‌ها، سؤال از چگونگی اثرگذاری آن در فرایند جنگ 
است. نخســت، پرســش از چگونگی به ما کمک می‌کند تا راه‌های بهتر 
بهره‌گیری از هوش مصنوعی را بیابیم و بتوانیم نحوه اثرگذاری آن را برای 
پیش‌گیری از مخاطرات آتی در جنگ‌های آینده، چه با اسرائیل چه با سایر 
دشــمنان، بهتر درک کنیم. دوم، اگر در پیش‌فرض سؤالِ چگونگی، هوش 
مصنوعی را یک فناوری عمومــی همه‌منظوره در نظر بگیریم، می‌توانیم 
درکی چندبعدی از نقش این فناوری داشــته باشیم و حساب تحلیل خود 

از هوش مصنوعی را از سایر فناوری‌ها جدا کنیم.

فساد در زنجیره تأمین
چگونه شفافیت و نوآوری می‌توانند تجارت ایران را از رکود نجات دهند

در انباری در حاشیه شهر، تاجری با نگرانی به کانتینرهای پر از کالا نگاه 
می‌کند؛ کالاهایی که با ارز دولتی وارد شــده‌اند اما در بازار با چند برابر 
قیمــت فروخته می‌شــوند. در همان زمان، کارگــری در کارخانه‌ای قدیمی با 
دســتگاه‌های فرسوده دست‌وپنجه نرم می‌کند. تولید متوقف شده، چون مواد 
اولیه به‌موقع نرسیده اســت. اینها فقط دو تصویر از واقعیتی بزرگ‌تر هستند؛ 
واقعیتی به نام فساد در زنجیره تأمین. فسادی که نه‌تنها تولید را زمین‌گیر کرده، 
بلکه نفس تجارت کشور را هم گرفته است. فساد، مثل خوره به جان اقتصاد 
افتاده و سالانه میلیاردها دلار خسارت به بار می‌آورد. اما آیا می‌توان با شفافیت 

و نوآوری این چرخه معیوب را شکست و زنجیره‌ای تازه و سالم ساخت؟

فساد در زنجیره تأمین: ریشه رکود
زنجیره تأمیــن در ایران، از واردات مواد اولیه گرفته تا توزیع کالا، پر از نقاط 
کور است. همین نقاط کور به بستری برای رانت و فساد تبدیل شده‌اند. واردات 
با ارز دولتی و فروش به نرخ آزاد فقط یکی از نمونه‌هاســت. سال‌هاست بازار 
کاغذ و دارو با چنین وضعیتی دست‌وپنجه نرم می‌کند: عده‌ای سودهای کلان 
می‌برند، اما ناشران، بیماران و تولیدکنندگان واقعی متضرر می‌شوند. به گزارش 
بانک مرکزی، تراز تجاری ایران در ســال ۱۴۰۳ حدود شش میلیارد دلار منفی 
بوده؛ بخشی از این زیان، مستقیما از دل همین زنجیره فاسد بیرون آمده است. 
صنایع بزرگ مثل فولاد و ســیمان، به دلیل فســاد در تأمین مواد اولیه، تا ۳۰ 
درصد کاهش تولید را تجربه کرده‌اند. در پتروشیمی نیز فساد در تخصیص گاز 

طبیعی صادرات را کاهش داده و ارزآوری کشور را کم کرده است.

تجارت در محاصره فساد
وقتی مواد اولیه با نرخ‌های غیرواقعی و رانتی وارد می‌شــوند، تولیدکننده 
داخلی شانســی برای رقابت ندارد. نتیجه روشــن است: تعطیلی کارخانه‌ها، 
بیکاری کارگران و بازاری آشفته که سرمایه‌ها را از تولید به سمت دلالی می‌برد. 
برای مثال، فســاد در تأمین گندم و آرد، مستقیما به نان سفره مردم ضربه زده 
اســت. هم تولید کم شــده، هم قیمت‌ها بالا رفته است. این روند نه‌تنها رکود 

اقتصادی را عمیق‌تر کرده، بلکه اعتماد اجتماعی را هم سوزانده است.

 نوآوری و شفافیت: ابزارهای رهایی از چرخه فساد
راه نجات‌ فقط در بســتن درهای فساد نیست، بلکه در بازکردن مسیرهای 
تازه برای شفافیت و نوآوری است. فناوری‌های نو می‌توانند این زنجیره معیوب 

را از درون بازسازی کنند.
۱. بلاک‌چین؛ دفتر کل شفاف

بلاک‌چین مثل یک دفتر کل عمومی عمل می‌کند. هر تراکنش و هر حرکت 
کالا، از لحظــه واردات تا رســیدن به مصرف‌کننده ثبت می‌شــود و هیچ‌کس 

نمی‌تواند آن را پاک یا دست‌کاری کند.
نمونه جهانی: والمارت آمریکا با بلاک‌چین توانست زمان ردیابی یک محموله 

غذایی را از هفت روز به سه ثانیه کاهش دهد.
کاربرد در ایران: اگر واردات دارو یا گندم با بلاک‌چین ثبت شود، دیگر خبری از 

کمبود مصنوعی و فروش چندبرابری نخواهد بود.
۲. هوش مصنوعی؛ مغز تحلیلگر

هوش مصنوعی می‌تواند میلیون‌ها داده مربوط به واردات، تخصیص ارز و 
توزیع کالا را پردازش و الگوهای غیرعادی را شناسایی کند.

نمونه جهانــی: در ســنگاپور الگوریتم‌های پیش‌بینی توانســتند فســاد در 
خریدهای دولتی را ۴۰ درصد کاهش دهند.

کاربرد در ایران: در صنایع فولاد یا پتروشیمی، این فناوری می‌تواند معاملات 
مشکوک یا قراردادهای رانتی را به‌سرعت شناسایی کند.

۳. اینترنت اشیا )IoT(؛ چشم ناظر در لحظه
IoT با نصب سنسور در کامیون‌ها و انبارها، حرکت کالاها را لحظه‌به‌لحظه 

گزارش می‌دهد.
نمونه جهانی: در صنعت نفت قطر، با سنسورهای IoT میزان سرقت سوخت 

تا ۲۵ درصد کاهش یافت.
کاربرد در ایران: انبارهای گندم یا بنادر کشــور می‌توانند با این فناوری شفاف 

شوند و جلوی قاچاق یا کم‌فروشی گرفته شود.
۴. اپلیکیشن‌های مدیریت زنجیره؛ ساده اما مؤثر

اپلیکیشن‌های مدیریت زنجیره با یک گوشی ساده هم کار می‌کنند. این ابزارها 
مثــل دفترچه‌ای دیجیتال عمل کرده و موجــودی انبار، تاریخ ورود مواد اولیه و 
نیازهــای آتی را ثبت می‌کننــد. اگر این اپ‌ها به داده‌های دولتی وصل شــوند، 

جلوی بسیاری از واسطه‌گری‌ها و کمبودهای ساختگی گرفته خواهد شد.

راهکارهای بومی و عملی برای ایران
فناوری به‌تنهایی کافی نیست، باید با راهکارهای بومی همراه شود تا واقعا 

مؤثر واقع شود:
1. ســامانه ملی شفافیت: انتشــار عمومی اطلاعات واردات، ارز تخصیصی و 

میزان تولید کارخانه‌ها.
2. نقش رسانه و مردم: شفافیت بدون نظارت اجتماعی ناقص است. رسانه‌ها 

باید آزادانه بتوانند داده‌های زنجیره تأمین را بررسی و فساد را افشا کنند.
3. حمایت از استارتاپ‌ها: جوانان ایرانی می‌توانند اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های 
بومــی طراحی کنند. این حمایت، علاوه بر کاهش هزینه، به اشــتغال‌زایی نیز 

کمک می‌کند.
4. قوانیــن بازدارنــده: فســاد بایــد هزینه‌بر شــود. جریمه‌های ســنگین و 

محرومیت‌های اقتصادی برای افراد و شرکت‌های متخلف ضروری است.
5. آموزش دیجیتال برای صنایع: کارگران و مدیران باید با فناوری‌های نو آشنا 

شوند، وگرنه بهترین ابزارها هم خاک خواهند خورد.
6. همــکاری دولــت و بخش خصوصی: دولت بســتر را فراهــم کند و بخش 
خصوصی موتور محرک باشد. تجربه ترکیه در پیاده‌سازی سامانه‌های دیجیتال 

نشان داد این همکاری می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

چالش‌ها و موانع
تحریم‌ها، کمبود زیرســاخت دیجیتال و مقاومت فرهنگی در برابر فناوری، 
موانعی جدی هستند اما با سیاســت‌های حمایتی هوشمند و سرمایه‌گذاری 
هدفمنــد، می‌توان بر این چالش‌ها غلبــه کرد، به‌ویژه اگر دولــت یارانه‌ها را 

به‌جای رانت ارزی، صرف توسعه زیرساخت‌های دیجیتال کند.

سخن پایانی: امید به شفافیت
فساد در زنجیره تأمین صنعت، زخمی کهنه است اما درمان دارد. شفافیت، 
فناوری و نوآوری می‌توانند نه‌تنها جلوی فســاد را بگیرند، بلکه مسیر تازه‌ای 
برای اعتماد و پیشــرفت باز کنند. اگر دولت، صنعت و جامعه دست در دست 
هم بگذارند، آینده‌ای ممکن خواهد شد که در آن تجارت ایران دیگر نماد رانت 

و رکود نباشد، بلکه پرچم‌دار شفافیت، اعتماد و توسعه باشد.
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 جزیره هرمز: یک اکوسیستم شکننده
جزیــره هرمز با مســاحتی حدود ۴۲ کیلومتــر مربع و بیضی‌شــکل، در خلیج فــارس و در فاصله 
حدود هشــت کیلومتری بندرعباس ایران قرار دارد. این جزیــره با ویژگی‌های منحصربه‌فرد اکولوژیکی، 
زیســت‌محیطی و فرهنگــی، خاکــی که حاصل میلیون‌ها ســال کنــش و واکنش‌های زمین‌شناســی 
اســت و می‌توانســت نگین ایران و نمادی از زمین پاک باشد؛ اما متأســفانه مداخلات تهاجمی انسانی 
تاکنون به‌جای توســعه پایــدار، حجم عظیمی از زباله، نابودی زیســت‌بوم طبیعی و بــه خطر افتادن 
گونه‌هــای حســاس و در حال انقراضی همچون لاک‌پشــت‌ها را به همراه داشــته اســت. احیای این 
موارد آســیب‌دیده زمان‌بر و نیازمند آگاهی‌ســازی و آموزش گسترده اســت. جزیره هرمز به عنوان یکی 
از زیســت‌بوم‌های منحصر‌به‌فرد خلیج فارس، طی دهه‌های گذشــته نقش مهمی در چرخه زیستی دو 
 گونه حفاظت‌شــده لاک‌پشــت‌های دریایی ایفا کرده است. بر اســاس تحقیقات محلی و مقاله علمی
‌Nesting of Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata) on Hormuz Island, Iran» (۲۰۱۱-۲۰۱۲(« 
این جزیره به عنوان زیســتگاه فعال و بالقوه حفاظت‌شــده لاک‌پشت منقار عقابی در ایران شناخته شده 
است. این تحقیق وقوع تخم‌گذاری‌های منظم، موفقیت نسبی تولد نوزادان لاک‌پشت‌ها و وضعیت بکر 
 Turtles in Iranian Beaches of Oman Sea« برخی ســواحل جزیره را تأیید می‌کند.   همچنین مقالــه
BEPLS, 2014( »2010–2008 during( به حضور هم‌زمان دو گونه لاک‌پشــت منقار عقابی و لاک‌پشت 
سبز در سواحل جنوبی ایران از جمله هرمز اشاره دارد و تأکید می‌کند که لانه‌های متعددی از این گونه‌ها 
در طول ســال‌های گذشته در ســواحل این جزیره مشاهده شــده‌اند. اگرچه این مطالعات به دلیل نبود 
ابزار دقیق جی‌پی‌اس یا نقشــه‌برداری محلی، مکان دقیق لانه‌ها را مشــخص نکرده‌اند، این به معنای 
عدم وجود تخم‌گذاری در مناطق خاص نیســت، بلکه نشــان‌دهنده نیاز به مطالعات دقیق‌تر و جامع‌تر 
پیش از هرگونه مداخله عمرانی است. عمده لانه‌سازی‌ها در بخش جنوب‌شرقی جزیره اکنون به‌وضوح 
مشــاهده شده است؛ منطقه‌ای که به واسطه سخت‌دســترس‌بودن، کمتر در معرض مداخلات انسانی 
قرار دارد. اما در سال‌های اخیر، به دلیل جذابیت بصری، برخی سرمایه‌گذاران از جمله کارفرمای فعلی 
هتل ماجرا با رویکرد تهاجمی و با مشــارکت طراحان دیگر، طرح‌های توســعه گردشــگری و ســاخت 
هتل‌های جدید در این بســتر خاکی ارائه داده‌اند؛ نمونه‌هایی مانند طرح دفتر نکست و استودیو کات در 
سال گذشــته که با اعتراض کنشگران و اهالی جزیره مواجه و جلوی پیشروی آنها گرفته شده است. در 
مقابل، سواحل غربی و جنوب‌ غربی جزیره که از نظر شرایط فیزیکی مانند شن نرم، شیب ملایم و دمای 
مناســب گونه‌های گیاهی برای تخم‌گذاری بسیار مناسب‌اند و برخی بومیان جزیره شهادت می‌دهند که 
تا ۳۰، ۴۰ ســال پیش نیز در ســواحل غربی لانه‌سازی مشاهده می‌شده اســت اما در دهه‌های اخیر به 
تدریج کارکرد زیســتی خود را از دســت داده‌اند. با در نظر گرفتن داده‌های علمی مستند که به احتمال 
فعالیت زیســتی در بخش‌های غربی نیز اشــاره دارند، این فرضیه علمی کاملا منطقی اســت که زمین 
محل ســاخت هتل، پیش‌تر یا حتی در حال حاضر، بخشــی از زیستگاه فعال لاک‌پشت‌های دریایی بوده 
اســت. دلایل اصلی این روند پر خطر شامل افزایش ساخت‌وسازهای ســاحلی، رفت‌وآمد انسانی، نور 
مصنوعی شبانه و در برخی موارد، شکار تخم‌ها یا نوزادان بوده است. ساخت هتل ماجرا در این بستر و 
با نابودی پوشش گیاهی، شعاع بسیار بزرگ‌تری از سطح اشغال‌شده را تحت تأثیر قرار داده و به طبیعت 
 و جزیره آســیب وارد کرده اســت. این ساخت‌وســاز حداقل باید یک کیلومتر دورتر از این بستر حساس

 ایجاد می‌شد.

 فرصت‌های گردشگری پایدار و حفظ طبیعت
احیای گونه‌های در حال انقراض می‌توانســت جزیره هرمز را به یک مقصد اکوتوریســتی واقعی و 
منحصربه‌فرد تبدیل کند، پارکی با مشــخصات بین‌الملی و حفاظتی که می‌توانســت مسئولیت همه ما 
باشــد و یک میراث به جا مانده که قابل حفاظت اســت، نه‌صرفا مکانی گردشگری با تقسیم ناعادلانه 
ســرمایه و نارضایتی از بدمسکنی و آلودگی محیط‌زیستی که شاید اگر دست نخورده می‌ماند بهتر از این 
وضعیت که دچارش شــده می‌توانست داشته باشد. اهمیت حفظ لاک‌پشت‌ها در جلوگیری از انقراض 
آنها و آینده‌ای که می‌توانســت با هم‌افزایی ســاکنان اصلی و دوستداران محیط زیست برای جزیره رقم 
بخورد، بســیار بالاست. ســاکنان اصلی جزیره هرمز عمدتا صیاد هستند؛ این بدان معناست که برخورد 
آنها با طبیعت و دریا و تاب‌آوری در این اقلیم، در وجودشــان نهادینه شــده، فن زیست‌محیطی بالایی‌ و 
تطبیق‌پذیری بالاتری نســبت به دیگران دارند. ترکیب مهارت‌های بومی و اصیل و شــناخت جغرفیا که 
نســل به نســل به آنها انتقال یافته با تکنولوژی نه‌چندان پیچیده می‌توانست به هم‌افزایی برای تحقق 
توســعه پایدار و پیشگامی در احیای گونه‌های محلی منجر شود. لاک‌پشــت‌ها از قدیمی‌ترین جانوران 
روی زمین هســتند و حفظ آنها به معنای حفظ بخشی از میراث طبیعی کره زمین برای نسل‌های آینده 
اســت. این گونه‌ها نقش مهمــی در حفظ تعادل اکولوژیک دارند. برای مثال، لاک‌پشــت‌های دریایی با 
تغذیه از جلبک‌ها و برخی گونه‌های دریایی مانند عروس دریایی، جمعیت آنها را کنترل و به سالم ماندن 
زیستگاه‌های مرجانی و دریایی کمک می‌کنند. تنوع ژنتیکی و زیستی که این گونه‌ها ایجاد می‌کنند، برای 
پایداری و تاب‌آوری اکوسیستم‌ها در برابر تغییرات محیطی ضروری است. حضور لاک‌پشت‌ها، به‌ویژه در 
سواحل، می‌تواند جاذبه‌های اکوتوریستی ایجاد کند و نقش بسزایی در توسعه پایدار جوامع داشته باشد؛ 

نه‌فقط برای جزیره هرمز، بلکه برای کل کشور می‌تواند ارزش‌آفرینی کند.

 نگرش سیستمی و مدیریت محیط زیست
راسِــل اکاف را بــه پــدر عمل تفکر سیســتمی مدیریتی می‌شناســند. او بــر این باور بــود که تفکر 
سیســتمی رویکردی چندعامله و کل‌نگر برای تحلیل و درک مســائل پیچیده اســت که سیستم‌ها را به 
عنــوان مجموعه‌ای از اجزای مرتبط و در تعامــل می‌بیند. اکاف تأکید می‌کند که برای فهم صحیح یک 
 سیســتم، نباید آن را به اجزای ساده و جداگانه تقســیم کرد، بلکه باید به کل بزرگ )whole( و تعاملات 
)interactions( بین اجزا توجه داشــت. در این دیدگاه، هر جزء سیســتم به دیگری وابســته است و این 
همبســتگی و ارتباطات بین عناصر، کلید حل مسائل پیچیده و بهبود سیستم‌هاست. او معتقد است که 
جهان و سیســتم‌ها دارای ارتباطات پیچیده‌ای هستند که تصمیمات و اقدامات در یک بخش می‌توانند 
تأثیرات گسترده و غیرمنتظره‌ای بر کل سیستم داشته باشند. بنابراین، به‌جای تمرکز صرف بر بخش‌های 
منفرد، باید به کل سیســتم نــگاه کرد و با درک روابط و تعاملات، به مدیریــت و بهبود آن پرداخت. این 
رویکرد را به‌درستی می‌توان در حل مسئله‌ای که در پارک یلوستون رخ داد آمریکا، مشاهده کرد. در سال 
۱۹۹۰، این پارک نزدیک به 50 ســال با چالش‌هایی مانند انقراض گونه‌هایی از عقاب، فرســایش خاک و 
مشکلات دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کرد. اما با استفاده از تفکر سیستمی و مطالعه دقیق، توانستند دریابند 
که اکوسیستم‌ها به هم وابسته و تأثیرپذیر هستند و برای حل مسئله باید نقشه اکوسیستم همان منطقه 
را ترســیم کنند. به همین دلیل، نباید مســائل اکوسیســتم را جدا از هم دید و حل کرد. حضور و تعریف 
تعدادی گرگ به عنوان بخشی از این راهکار توانست چرخه طبیعی را بازگرداند و مشکل را تا حد زیادی 

حل کند؛ گرگ‌هایی که به دلیل جذاب‌نبودن و اهمیت نداشــتن در طی ســال‌ها انسان‌ها آنها را به طور 
کامل حذف کرده بودند. در حل مشــکل انقراض لاک‌پشــت‌های در جزیره هرمز نیز باید مسئله را نه به 
عنوان یک مشــکل مجزا، بلکه به عنوان بخشــی از یک شبکه پیچیده از روابط محیط‌زیستی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی دید. تفکر سیســتمی به ما کمک می‌کند تا ریشه‌های عمیق‌تر مشکل، کنشگرهای 
مرتبط و تأثیرات متقابل آنها را درک کنیم. آنچه در این سال‌ها عملا نادیده گرفته شده یا کم‌رنگ خوانده 
شده است، همین نگاه کل‌نگر و سیستمی است که می‌تواند راهگشای مشکلات پیچیده زیست‌محیطی 

و اجتماعی باشد.

 ساخت هتل در سواحل جنوب‌ غربی و مخاطرات ناشی از آن
حال در نظر گرفتیم چنین بســتری که ما فقط به یک گونه اشــاره کرده‌ایم، ســاخت هتل مورد نظر 
در ســاحل غربــی و جنوب غربی جزیره، در فاصلــه‌ای کمتر از 70 تا80 متر از نخســتین نقطه مد دریا، 
نگرانی‌های جدی زیســت‌محیطی ایجاد می‌کند. این فاصله بســیار کم، در محدوده بحرانی لانه‌سازی 
لاک‌پشــت‌های دریایی قرار می‌گیرد‌ که همان‌طور که اشاره شد باید به فاصله یک کیلومتر انجام می‌شد 
یا با فاصله دورتر به صورت کمپ‌های موقت فصلی. اما بدون در نظر گرفتن این موضوع و سرپوشانی و 
انکار آن در اینکه ناحیه‌ای است لاک‌پشت‌ها معمولا برای تخم‌گذاری انتخاب می‌کنند هتل بر زمین منابع 
طبیعی ساخته شده است. اما اثر مخرب ساخت این هتل محدود به یک و نیم هکتار ساخت‌وساز نیست، 
چون بر اســاس مطالعات اکولوژیک، نورهای مصنوعی شبانه می‌توانند جهت‌یابی نوزاد لاک‌پشت‌ها را 
مختل کرده و آنها را از حرکت به‌ سوی دریا بازدارند‌ یا باعث افزایش شکار توسط پرندگان و سایر جانوران 
شــوند. افزون‌ بر این، تردد انســانی، انداختن فیلتر سیگار در ساحل دریا توسط گردشگر، تخریب پوشش 
بومی ساحلی‌ و نبود ارزیابی زیست‌محیطی )‌Environmental Impact Assessment (EIA پیش از آغاز 
عملیات عمرانی، از عوامل مهمی هستند که می‌توانند زیستگاه‌های حساس و شکننده این گونه‌ها را به 

‌طور جبران‌ناپذیری تخریب کنند.

 نابودی پوشش گیاهی بومی در محل ساخت پروژه ماجرا )‌بعد از ساخت(
جزیــره هرمز با اقلیم گرم و خشــک، خاک شــور و آهکی‌ و مجاورت با آب‌هــای خلیج فارس، یکی 
از زیســت‌بوم‌های حســاس و منحصربه‌فرد ایران به شــمار می‌رود. پوشــش گیاهی این منطقه شامل 
درختچه‌ها و بوته‌های مقاوم به شــوری و خشکی اســت که نقش کلیدی در تثبیت خاک، جلوگیری از 

فرسایش و حفظ زیستگاه‌های طبیعی دارند.
 

وضعیت بکر پیش از ساخت
مطابق تصاویر مســتند و مشاهدات میدانی، محدوده محل ساخت هتل ماجرا پیش از آغاز عملیات 
عمرانی دارای پوشش گیاهی طبیعی نسبتا متراکم بود. در این محدوده، گونه‌هایی نظیر درختچه‌های گز 
)Tamarix spp(، کُنار بنفش )Suaeda spp.(، سِور )Haloxylon spp(، اسکومبرو )Salsola spp( و علف 
شــور )Salicornia spp( دیده می‌شــد که همگی به‌ طور طبیعی در خاک‌های شور و تحت تابش شدید 
آفتاب )‌تا حداکثر دمای 45 تا 50 درجه ســانتی‌گراد و رطوبت نســبی 60 تا 90 درصد( این منطقه رشد 

می‌کنند و نقشی حیاتی در حفظ اکوسیستم محلی دارند.

 تغییرات پس از ساخت پروژه ماجرا
با شــروع پروژه ســاخت مجموعه گردشــگری »ماجرا« در محدوده‌ای به وسعت حدود ۱.۵ هکتار، 
تقریبا تمام سطح زمین خاک‌برداری و تسطیح شده است‌ و به مساحت حدود 2.5 هکتار پوشش گیاهی 
بدون عدله اقناع‌کننده از بین رفته است و جای آن گنبدهای متعدد با ساختار فشرده و رنگ‌های صنعتی، 
در فاصله‌ای نزدیک به دریا ســاخته شــده‌اند و فقط تعــداد معدودی بوته در حاشــیه باقی مانده‌اند. 
جاده‌ای ماشــینی نیز به‌وضوح منطقه را از ضلع شــمالی به سازه‌ها متصل می‌کند که نشان از دخالت 
سنگین ماشــین‌آلات عمرانی دارد. این مداخله مکانیکی در منطقه‌ای حساس، فاقد هرگونه مطالعات 

زیست‌محیطی قابل‌ دسترس عمومی بوده است.

 پیامدهای زیست‌محیطی
1. نابودی پوشش گیاهی مقاوم و افزایش فرسایش: حذف پوشش بومی باعث کاهش مقاومت خاک در 
برابر باد و فرســایش شده است. این امر در شرایط اقلیمی جزیره می‌تواند منجر به بیابان‌زایی و تخریب 

غیرقابل‌ بازگشت زمین شود.
2. ساخت‌وســاز در نزدیکی دریا بدون حریم اکولوژیک: فاصله کم تا نخستین خط مدّی نشان می‌دهد 
که هیچ توجهی به رعایت حریم ساحلی برای حفاظت از منابع آبی و زیستگاه‌های مرطوب نشده است.
3. نبود برنامه ترمیم یا بازکاشت: فقدان هرگونه برنامه باززنده‌سازی پس از ساخت نظیر احیای گیاهان 
بومی نشان می‌دهد که طبیعت فقط به‌ عنوان پس‌زمینه‌ای تزیینی در نظر گرفته شده، نه بخشی جدی 

از طراحی.
همچنیــن باید گفت که طبق اظهارات مطرح‌شــده از ســوی ایــن تیم، هرگز نتوانســتند دلایل 
قانع‌کننده‌ای برای این نوع برخورد با زیستگاه حساس ارائه دهند و مباحث را با ابهام و با عنوان‌کردن 
نگرانی‌ها به‌ صورت احساســی، نادیده گرفتند و مسیر را بدون هیچ تغییری ادامه دادند. هتل ماجرا 
 Prosopis( در پروژه خود در جزیره هرمز، پوشــش غالب منطقــه را گیاه کهور )ZAV Architects(
juliflora( معرفــی کرده و آن را به‌ عنوان گونه‌ای مهاجم با ریشــه‌های عمیق که می‌تواند به تنوع 
زیستی و زیرساخت‌ها آسیب برساند، توصیف کرده است. اما از منظر علمی و اکولوژیکی، کهور اگرچه 
غیربومی و نیمه‌مهاجم است، در شرایط سخت محیطی هرمز نقش حیاتی در تثبیت خاک، جلوگیری 
از فرســایش و کاهش بیابان‌زایی ایفا می‌کند. حذف این گیاه بدون جایگزینی گونه‌های بومی و بدون 
برنامه مدیریت اکولوژیکی، نه‌تنها به تخریب زیســت‌بوم منجر می‌شود، بلکه برخلاف اصول توسعه 
پایدار در مناطق حســاس است و می‌تواند آســیب‌های جدی‌تری به محیط زیست منطقه وارد کند، 
بنابراین اقدام هتل ماجرا در حذف کهور بدون توجه به این ملاحظات علمی و اکولوژیکی، غیرموجه 

و زیان‌آور است.

 گونه‌های گیاهی مقاوم به خشکی: ویژگی‌ها و نقش‌های اکولوژیکی در احیای مناطق بیابانی
گونه‌هایی مانند Prosopis juliflora با ریشه‌های عمیق و رشد سریع در تثبیت خاک و ایجاد سایه مؤثر 
هستند. Tamarix aphylla با تحمل شوری و چوب مقاوم نقش بادشکن و حفاظت از کرانه‌های آبی را 
دارد. Calotropis procera به‌ واســطه برگ‌های مومی و مقاومت بالا به خشکی به‌ عنوان گونه پیشگام 
و کنترل‌کننده فرسایش شناخته می‌شود. Leptadenia pyrotechnica نیز با ساقه‌های کشیده و برگ‌های 

کم به‌ویژه در تثبیت ماسه‌های روان ارزشمند است.

 سیستم مدیریت پســماند و فاضلاب هتل ماجرا: ابهام در عملکرد و تهدیدی جدی برای محیط‌ زیست 
جزیره هرمز

سیســتم مدیریت پســماند و تصفیه فاضلاب هتل ماجرا شــامل واحد ازن‌زنی با ظرفیت روزانه 
۲۰ مترمکعب، تصفیه روغن تا ســقف هشت مترمکعب و تولید کمپوست به میزان ۵۰ کیلوگرم در 
روز اعلام شــده است. با‌ وجود ‌این تجهیزات به‌کاررفته در ســطح پایه و فاقد فناوری‌های پیشرفته 
تصفیه بیولوژیکی یا فیزیکی-شــیمیایی هســتند. این در حالی‌ اســت که هتل در فاصله‌ای کمتر از 
۷۰ متر از خط ســاحل قرار دارد و هرگونه نشــت یا دفع ناقص فاضلاب، می‌تواند اکوسیستم دریایی 
جزیــره را با خطر جــدی مواجه کند. مطابق با مطالعات ســازمان حفاظت محیط‌ زیســت آمریکا 
)EPA, 2020( و برنامه محیط‌ زیســت ســازمان ملــل )UNEP, 2019(، فاضلاب خروجی هتل‌ها 
حاوی ترکیباتی مانند چربی‌ها، مواد شــوینده، مواد مغذی )نیتروژن و فسفر(، ریزآلاینده‌ها و میکرو 
ارگانیسم‌های بیماری‌زاست. در صورت استفاده‌نکردن از فرایندهای تصفیه پیشرفته مانند رآکتورهای 
لجن فعال، ســامانه‌های بیوفیلمی یا غشــاهای اولترافیلتراســیون و نانوفیلتراسیون، این فاضلاب 
می‌تواند باعث تخریب زیســتگاه‌های مرجانی، رشــد جلبک‌های سمی، کاهش کیفیت آب ساحلی 
و تهدید بهداشــت عمومی شــود )WHO, 2018(. ظرفیت پایین تولید کمپوســت و نبود اطلاعات 
درباره ســامانه جامع تفکیک و بازیافت پســماندهای خشــک مانند پلاستیک، شیشــه و فلزات نیز 
نگرانی‌هایی جدی درباره مدیریت پســماند غیرآلی ایجاد کرده است. همچنین مشخص نیست که 
این ســامانه‌ها تحت نظارت، پایش و ارزیابی مستمر از طرف کارشناسان مستقل محیط‌ زیست قرار 
گرفته‌اند یا خیر. در غیاب داده‌های پایشــی شفاف درباره کیفیت پساب خروجی، نمی‌توان عملکرد 
واقعی این سیســتم‌ها را تأیید کرد. مســئله‌ای بنیادین کــه وضعیت را بحرانی‌تــر می‌کند، فقدان 
زیرساخت فاضلاب شــهری )اگُو( در جزیره هرمز اســت. در‌حال‌حاضر هیچ‌گونه سیستم یکپارچه 
جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در ســطح جزیره وجود ندارد و هر واحد اقامتی یا مســکونی باید به‌ 
صورت مســتقل، مســئولیت کامل تصفیه فاضلاب را مطابق با اســتانداردهای ساخت در مناطق 
 حساس زیست‌محیطی بر‌عهده گیرد. مطابق با »راهنمای توسعه پایدار در مناطق جزیره‌ای کوچک« 
 ،)Guidelines for Sustainable Development in Small Island Developing States, 2014(
ساخت‌وساز در جزایر فاقد شبکه فاضلاب باید با رعایت کامل این اصول انجام شود. اقدامات ضروری 

برای حفاظت محیط‌ زیست جزیره:
1. اســتقرار سیستم تصفیه پیشــرفته فاضلاب: شــامل فرایندهای بیولوژیکی )لجن فعال، رآکتورهای 

بیوفیلمی(، فرایندهای غشایی )UF و NF( و ضدعفونی نهایی با UV یا کلرزنی کنترل‌شده.
2. مدیریت جامع پســماند: تفکیک زباله‌های تر و خشــک، بازیافت مؤثر پلاســتیک، شیشه و فلزات، 

بهینه‌سازی تولید کمپوست از پسماندهای آلی.
3. پایش مستمر کیفیت آب و پساب: نمونه‌برداری دوره‌ای از خروجی سیستم تصفیه، بررسی غلظت 

BOD, COD, TSS, TN, TP و باکتری‌های شاخص.
4. آموزش و مشارکت محلی: آموزش کارکنان و گردشگران برای مصرف مسئولانه آب و کاهش تولید 

زباله، فرهنگ‌سازی برای حفظ اکوسیستم‌های حساس.
در غیاب سیســتم فاضلاب شــهری و با توجه به موقعیت بسیار حســاس هتل ماجرا در حریم 
خط ساحلی جزیره هرمز، اســتفاده از سیستم‌های ابتدایی و بدون پایش دقیق نه‌تنها ناکافی، بلکه 
خطرناک است. آلودگی منابع آبی، آسیب به زیستگاه لاک‌پشت‌های دریایی و دیگر گونه‌های ساحلی، 
و تهدید گردشــگری پایدار، از پیامدهای احتمالی بی‌توجهی به الزامات محیط‌زیســتی در این پروژه 

خواهند بود.
 

زیستگاه ساکنان اصلی
ورای ادعای معمار پروژه »حضور در هرمز« مبنی بر توانمندســازی ساکنان اصلی جزیره هرمز، 
مشــاهدات و گزارش‌ها از زیست واقعی ســاکنان حکایت از چالش‌ها و مشکلاتی دارد که گفتمان 
 )ZAV رسمی توانمندســازی را به چالش می‌کشد. معماران پروژه حضور در هرمز )گروه معماری
با هدف ایجاد فضایی همســاز با اقلیم و فرهنگ محلی و استفاده از فناوری‌های بومی و دوست‌دار 
محیط زیست، تلاش کردند تا معماری را به‌ عنوان ابزاری برای توانمندسازی و مشارکت مردم بومی 
معرفی کنند و پروژه با استقبال اولیه ساکنان مواجه شد. اما در عمل، وضعیت اقتصادی نامطلوب 
و مشــکلات ســاختاری جزیره، از جمله اعتراضات مردم به غارت منابع طبیعی و تخریب بخشی از 
پروژه‌های پیشین، نشان می‌دهد که توانمندسازی صرفا با ساخت‌وساز یا پروژه‌های فرهنگی تحقق 
نمی‌یابد. از ســوی دیگر، سند توسعه پایدار جزیره هرمز که با مشــارکت نهادهای مختلف و مردم 
محلی تدوین شده، شامل برنامه‌های گسترده‌ای برای آموزش مهارت‌های فنی، اقتصادی و اجتماعی، 
بهبود زیرســاخت‌ها و تقویت اقتصاد محلی اســت. این سند بر اســتفاده حداکثری از ظرفیت‌های 
موجود و مشــارکت واقعی مردم در توســعه تأکید دارد و کارگاه‌های آموزشی و توانمندسازی‌های 
فراوانی در حوزه‌های مختلف برگزار شــده اســت. با این حال، گزارش‌های میدانی و تحلیلی نشان 
می‌دهد که مشــکلاتی مانند بحران آب، گرانی هزینه‌های رفت‌و‌آمد، ضعف مدیریت گردشــگری و 
نبود حمایت کافی از کسب‌وکارهای محلی، زندگی ساکنان را همچنان دشوار ساخته و مانع تحقق 
کامل اهداف توانمندســازی شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که فراتر از ادعاهای معماران و 
پروژه‌های فرهنگی، شرایط واقعی زیستی ساکنان حاکی از نیاز به برنامه‌ریزی جامع‌تر، حمایت‌های 
اقتصادی عملی و مدیریت پایدار منابع اســت، بنابراین می‌توان گفت که ورای ادعای توانمندسازی 
معمار پروژه، واقعیت زیست ساکنان جزیره هرمز نمایانگر چالش‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و 
زیســت‌محیطی است که نیازمند رویکردهای چندجانبه و مستمر برای تحقق توسعه پایدار و بهبود 
کیفیت زندگی آنان است. توانمندسازی جوامع محلی فرایندی است که طی آن گروه‌هایی از مردم، 
به‌ویژه در شــرایط آســیب‌پذیر، مهارت‌ها، منابع و اعتمادبه‌نفس لازم را برای بهبود زندگی خود به 
دست می‌آورند. این فرایند فراتر از پاسخ به نیازهای فوری است و هدف آن ایجاد راه‌حل‌های پایدار از 
طریق تقویت خودمختاری و تاب‌آوری درون جامعه است. توانمندسازی واقعی زمانی رخ می‌دهد 
که اعضای جامعه نقش فعال داشــته باشــند، و محدود به گروه خاص، تعداد کم و شــغل تا حد 
کارگری نباشــد، بلکه باید بتواند ابزار و مهارت‌های لازم را برای اقدام و سایر راه‌ها به دست آورند و 
در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت واقعی داشته باشند و از همه مهم‌‌تر باید در سود سالانه درآمدی سهیم 
باشــند یا به نفع مستقیم ساکنان اصلی در راســتای زیرساختی هزینه شود تا این مشارکت منجر به 

افزایش حس تعلق، ایجاد تغییرات پایدار و رشد مهارت‌های محلی می‌شود.

 نتیجه‌گیری
تحلیل پروژه »هتل ماجرا« در جزیره هرمز، تعارضات بنیادین میان ادعاهای توســعه پایدار و شواهد 
میدانی تخریب محیط‌ زیست را آشکار می‌کند. این پروژه، با وجود ارائه رویکردی مشابه با معماری پایدار، 
در فاز اجرائی به دلیل تجاوز به زیســتگاه‌های حساس لاک‌پشت‌های دریایی و نابودی گستره وسیعی از 
پوشش گیاهی بومی )حدود ۲.۵ هکتار(، اصول اکولوژیکی جزیره را نقض کرده است. علاوه‌بر‌این فقدان 
ارزیابی‌های جامع زیست‌محیطی )EIA( پیش از عملیات عمرانی و مدیریت ناکارآمد پسماند و فاضلاب 
)با وجود ادعای اســتفاده از ازن‌زنی(، تهدیدی جدی برای اکوسیســتم شکننده دریایی و ساحلی جزیره 
محســوب می‌شود، به‌ویژه با توجه به نبود زیرساخت فاضلاب شهری در هرمز. این موارد، رویکرد پروژه 
را از یــک الگــوی پایدار به یک مداخله تهاجمی تغییر داده و نگرانی‌هایی جــدی را درباره اعتبار جوایز 
پایداری مطرح می‌کند. از منظر تفکر سیســتمی، این پروژه نشــان‌دهنده شکست در درک روابط پیچیده 
میان عوامل محیط‌زیســتی، اجتماعی و اقتصادی اســت؛ زیرا با نادیده‌گرفتن دانش بومی، نقش حیاتی 
گونه‌های حفاظت‌شــده مانند لاک‌پشت‌های دریایی در تعادل اکولوژیک‌ و نبود مشارکت‌ واقعی ساکنان 
محلی، صرفا به بهره‌کشــی از منابع طبیعی و انســانی ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی منجر شده است، 
بنابراین برای دســتیابی به توســعه‌ای پایدار در جزیره‌ای با ارزش‌های اکولوژیک و فرهنگی هرمز، اتخاذ 
رویکردی کل‌نگر، مبتنی بر داده‌های علمی، رعایت دقیق اســتانداردهای زیست‌محیطی‌ و توانمندسازی 
واقعی جوامع محلی از طریق مشــارکت و ســودآوری پایدار ضروری اســت تا از تکرار چنین مداخلات 

مخربی جلوگیری شود.

پی‌نوشت:
 *این متن بر‌اساس پژوهش‌ها و مشاهدات میدانی و با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست، پایداری و 

گونه‌های در حال انقراض در جزیره هرمز، تدوین شده است.

رحمت‌الله دریجانی

پروژه »هتل ماجرا« در جزیره هرمز، در نگاه نخســت و بر اســاس شرح‌های ارائه‌شده، به‌ 
نظر می‌رســد که رویکردی الهام‌گرفته از آرای معمارانی چون نادر خلیلی، فرانسیس کره 
و شــیگرو بان دارد و می‌تواند الگویی برای توسعه پایدار، به‌ویژه در بُعد اجتماعی باشد. 
اما بازدید میدانی و بررسی‌های دقیق‌تر این‌جانب به عنوان کنشگر حوزه معماری پایدار و 
محیط‌ زیست، نشان داد که واقعیت اجرای پروژه در تضاد آشکار با اصول توسعه پایدار 
است. قرارگرفتن این پروژه در فهرســت نهایی جایزه‌هایی که خود بر مبنای ارزش‌های 
پایداری و عدالت محیطی بنیان نهاده شــده، شــگفت‌آور و نگران‌کننده است؛ به‌ویژه با 
توجه به هشدارها و مخالفت‌هایی که از ســوی فعالان، کارشناسان و جوامع محلی طی 
سال‌های اخیر مطرح شــده است. آنچه در این پروژه به‌ ظاهر احیا خوانده شده، در عمل 
موجب تهاجم به زیستگاه، تخریب ارزش‌های بومی و بهره‌کشی از منابع محلی شده است.

ماجرای »هتل ماجرا«ی هرمز چیست؟
»ماجرا«؛ یک حضور متناقض در جایزه معماری آقاخان

روناک روشن

معمار و مرمت‌گر با تمرکز بر پایداری زیست‌محیطی و اجتماعی

پژوهشگر سیاست‌گذاری فناوری

احمدرضا سازگارنژاد

خورده‌ایم به بی‌آبی و بحث آب داغ است. مردم و متخصصان دنبال راه‌حل‌اند و 
یک شیوه دم‌دست، معرفی نمونه‌های موفق حکمرانی آب در کشورهای همپایه و 
همسایه است. اما همان‌طورکه گرمای هوا باعث تبخیر بیشتر آب و وخامت اوضاع 
می‌شــود، داغی بحث و نظرها هم گاهی باعث کدورت ماجرا و مه‌گرفتگی حقایق 
می‌شــود. خصوصا در روزگار هوش مصنوعی که ترکیب دوغ و دوشاب را فراگیرتر 
کرده اســت. به این ترتیب چیزهایی الگو می‌شود که اصلا نمی‌تواند الگو باشد و در 

واقع ضد-الگوست.
مثلا یکی از فعالان اقتصادی به سیاســت‌مداران توصیه کرده اســت که بروند 
سرگذشــت شــرکت لبنیات »المراعی« در عربســتان ســعودی را مطالعه کنند و 
 درس عبرت بگیرند1. در این یادداشــت که هزاران بار در تلگرام مشــاهده و بازنشر 

شده است می‌خوانیم:
»چگونــه باورپذیر اســت بزرگ‌ترین شــرکت لبنیات یکپارچه در جهان وســط 
صحرای بی آب و علف عربستان با این وضعیت آبی متولد و متبلور شود؟ المراعی 
چهارمین برند باارزش لبنیات جهان با ارزش چهار میلیارد دلار و با رشد ۱۶ درصد 
در ســال، به‌تنهایی نیمی از بازار لبنیات عربســتان را تأمین می‌کند و با ۱۵۰ میلیون 
مصرف‌کننده، نیمی از بازار لبنیات خاورمیانه را در دســت دارد. ۱۸۰ هزار رأس گاو 
نژاد هولشتاین، ۳۰۰ میلیون مرغ، هفت میلیارد دلار فروش سالانه، یک میلیارد دلار 
سود سالانه و ۴۰ هزار نفر اشتغال همه در صحرای عربستان عنوان رهبری مطلق 
صنعت لبنیات و دامــداری یعنی یکی از پرمصرف‌ترین صنایع آب‌بر جهان را یدک 
می‌کشــد. برای شیری که یک لیترش، ســه هزار و 500 لیتر آب لازم دارد، المراعی 
چگونه در طول این ســال‌ها در این مملکت خشــک بیش از یک میلیارد لیتر شیر 
تولید کرده اســت؟ باورکردنی نیســت که این شرکت از ســالی که تأسیس شده تا 
امروز با وجود توســعه تصاعدی که داشته سالی هفت درصد از مصرف آبش کم 
شــده است، ۶۰ درصد آب مصرفی این شــرکت بازیافتی است و تمام علوفه مورد 
نیاز شرکت از اراضی کشاورزی تحت مالکیت خود در آمریکا و آرژانتین تأمین و به 

عربستان ارسال می‌شود«.
اینجا اعداد و ارقامی ارائه شــده که مخدوش و بلکه حیرت‌انگیز اســت. نوشته 
اســت: »باورکردنی نیست که این شرکت از سالی که تأسیس شده تا امروز با وجود 
توســعه تصاعدی که داشته ســالی هفت درصد از مصرف آبش کم شده است«. 
واقعا باورکردنی نیست. این شرکت ۵۰ سال پیش تأسیس شده است، چطور از سالی 
که تأســیس شــده تا به امروز ســالی هفت درصد از مصرف آبش کم شده است؟ 
با این حســاب الان ســالی ۲۵۰ درصد تولید آب هم می‌کند. یعنی اگر به ریاضیات 
پایه هم اتکا کنیم نمی‌توانیم چنین آماری پشت سر هم بنویسیم و تحویل مخاطب 

دهیم. براساس اطلاعات وب‌سایت این شرکت، صرفا در یک سال یعنی سال ۲۰۲۲ 
نســبت به سال ۲۰۲۱ توانسته است هفت درصد از مصرف آب خود کم کند. ضمنا 
این شــرکت اعلام کرده اســت که در سال ۲۰۲۴ توانسته اســت حدود سه میلیون 
مترمکعب آب را بازیافت کند که معادل ۲۲ درصد از کل آب برداشت‌شــده است، و 
نه ۶۰ درصد. پاسخ بعضی پرسش‌های این چند سطر را هم درون خودش می‌توان 
یافــت. مثلا اینکه المراعی چطور در آن وادی بی‌آب‌وعلف بیش از یک میلیارد لیتر 
شــیر تولید کرده اســت، قدری جلوتر جوابش را می‌یابیم: تمام علوفه مصرفی این 
شرکت از خارج وارد می‌شود. در واقع این آمار که تولید هر یک لیتر شیر سه هزار و 
500 لیتر آب نیاز دارد باید به این نکته ضمیمه شــود که ۹۰ درصد از این حجم آب 
چیزی اســت که به »ردپای آب« معروف است و صرف تولید خوراک دام می‌شود، 

یعنی همان چیزی که »المراعی« کلا برون‌سپاری کرده است.
اما اینها جزئیاتی اســت که رویاروی اصل ماجرا اهمیت زیادی ندارد. متن مزبور 
تصویری از بیخ و بن فانتزی و تحریف‌شــده از تاریخچه حکمرانی آب در عربســتان 
سعودی و واقعیت شــرکت المراعی ارائه می‌دهد. واقعیت این است که عربستان 
سعودی دقیقا مسیری مشابه ایران را طی کرده است و البته بسی زودتر از ایران سر 
به ســنگ ناگزیری زده است و ســپس به لطف روابط آزاد جهانی و بهره‌مندی‌های 
اقتصادی‌اش، مســیر جایگزینی را در پیش گرفته اســت. »بزرگ‌ترین شرکت لبنیات 
یکپارچه در جهان وســط صحرای بی‌آب و علف عربســتان متولد و متبلور« نشده 
اســت، بلکه خودش یکــی از اصلی‌تریــن عوامل دخیــل در نابــودی منابع آبی 

تجدیدناپذیر عربستان سعودی بوده است.
توضیح تفصیلی‌تر اینکه در دهه ۱۹۷۰، هم‌زمان با افزایش چشمگیر درآمدهای 
نفتی، دولت عربســتان ســعودی با الهام از یک چشــم‌انداز راهبردی برای کاهش 
وابســتگی به واردات و تضمین امنیــت ملی، تصمیم به دســتیابی به خودکفایی 
اقتصــادی، به‌ویــژه در حوزه مــواد غذایی گرفت. بــر این اســاس، دولت با هدف 
جاه‌طلبانه »سبزکردن بیابان«، سرمایه‌‌ها و یارانه‌های کلانی را روانه بخش کشاورزی 
کرد. این سیاســت که شــامل تأمین آب، انرژی و زمین رایگان یا بسیار ارزان بود، به 
شــرکت‌های بزرگ لبنی و کشــاورزی اجازه داد که از منبع اصلی آب کشــور، یعنی 
ســفره‌های زیرزمینی تجدیدناپذیر موســوم به »آب‌های فســیلی«، به طور گسترده 
بهره‌برداری کنند. در نتیجه، این شرکت‌ها برای تأمین علوفه آب‌بَر مانند یونجه برای 
دام‌های خود، مزارع عظیمی را با سیســتم آبیــاری دایره‌ای ایجاد کردند که تصاویر 
ماهواره‌ای از »دایره‌های سبز« در دل بیابان‌های عربستان در آن دوره، نماد بارز همین 

کشاورزی گسترده و در نهایت ناپایدار بود.
در همین بستر بود که شــرکت »المراعی« )به معنای چراگاه‌ها( در سال ۱۹۷۷ 

با حمایت شاهزاده سلطان بن محمد بن سعود تأسیس شد. هدف 
اصلــی المراعی، ایجاد یک صنعت لبنیات مــدرن و یکپارچه برای 
تأمین نیاز داخلی به شــیر تازه و محصولات لبنی بود تا کشــور را از 

واردات پودر شیر و سایر فراورده‌ها بی‌نیاز کند.
به این دو آمار »قبل المراعی« و »بعد المراعی« توجه کنید:

پیش از دهه ۱۹۸۰، عربستان سعودی دارای حجم تخمینی ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد 
مترمکعب آب در ســفره‌های آب فسیلی بود. مصرف کل آب عربستان در محدوده 

منابع تجدیدپذیر سالانه حدود ۲.۴ میلیارد مترمکعب بود.
در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، با تأسیس شرکت‌هایی مانند المراعی، نادک و هادکو، 
مصرف سالانه آب به بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب جهش کرد که حدود ۸۵درصد 
آن در بخش کشــاورزی صنعتی مصرف می‌شد. این به معنای برداشت سالانه ۱۵ 

میلیارد مترمکعب آب از ذخایر راهبردی و تجدیدناپذیر بود.
در نتیجه این بهره‌برداری گســترده، تخمین زده می‌شود که بین سال‌های ۱۹۸۰ 
تا ۲۰۰۰، عربســتان سعودی حدود ۲۰۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر آب فسیلی خود 

را، معادل تقریبا نیمی از کل ذخایر راهبردی آب کشــور، در کمتر از 
یک نســل مصرف کرد. بحران در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ رخ 
نمود که حکومت ســعودی متوجه شــد با ادامه این روند، تا چند 
دهه آینده هیچ منبع آب پایایی برای نســل‌های بعدی باقی نخواهد ماند. این زنگ 
خطر، زمینه‌ساز تغییرات سیاستی در دهه بعد شد که شرکت المراعی را نیز مجبور 
به تغییر راهبرد کرد.️ سعودی در نهایت در سال ۲۰۱۸ کشت علوفه را به طور کامل 
ممنــوع کرد، یعنی پس از ۵۰ ســال مصرف بی‌روال آب و تــاش »المراعی« برای 
اینکه شبه‌جزیره عرب را به سرزمین چراگاه‌های سبز تبدیل کند. درواقع تا اینجا مسیر 

سعودی و مسیر ایرانی چندان تفاوتی نداشته است.
راهبرد جدید المراعی، »واردات آب مجازی« بود: با خرید و اجاره هزاران هکتار 
زمین کشــاورزی در کشــورهای پرآب مانند ایالات متحــده و آرژانتین، علوفه مورد 
نیاز خود را در آنجا کشــت کرده و محصول نهایی را به عربســتان وارد می‌کنند. اما 
همین مزیت جهانی شرکت المراعی، به‌ویژه در ایالات متحده، به یک موضوع بسیار 

جنجال‌برانگیز تبدیل شده است.

مرکز اصلی این جنجال‌ها، ایالت آریزونا در آمریکاســت. المراعی یک شرکت با 
نام »فوندومونته« در آمریکا راه‌اندازی کرده است و از این طریق هزاران هکتار زمین 
در مناطق روســتایی آریزونا، به‌ویژه در شهرستان لاپاز خریداری و اجاره کرده است. 
این زمین‌ها اغلب برای برداشت یونجه که محصولی به‌شدت آب‌بَر است، زیر کشت 
است. اما چرا آریزونا؟ درواقع المراعی از وجود یک خلأ قانونی بزرگ در قوانین آب 
این ایالت بهره‌برداری کرده اســت. قانون مدیریت آب‌های زیرزمینی )مصوب سال 
۱۹۸۰( محدودیت‌های شدیدی بر برداشت آب در مناطق شهری و پرجمعیت وضع 
کرده اســت، اما مناطق روستایی مانند شهرستان لاپاز از این قوانین مستثنا هستند و 
مالــکان زمین می‌توانند بدون محدودیت از ســفره‌های آب زیرزمینی برای مصارف 
کشاورزی برداشــت کنند. فوندومونته دقیقا از همین خلأ قانونی برای پمپاژ حجم 
عظیمی از آب، یعنی ســه هزار گالن در دقیقه، گاهی از عمق بیش از هزار پا در دل 

خاک، استفاده می‌کند.
حالا آریزونا با یک بحران گســترده روبه‌رو اســت. ســاکنان محلی، دامداران و 
کشاورزان کوچک گزارش می‌دهند که از زمان آغاز فعالیت این شرکت، سطح آب‌های 
زیرزمینی به‌شــدت افت کرده و چاه‌های خانگی و کشــاورزی آنها خشک یا کم‌آب 
شده است و زندگی‌شان به خطر افتاده است. موضوع زمانی جنجالی‌تر می‌شود که 
بدانیم ایالت آریزونا و کل حوضه رود کلرادو با یکی از شــدیدترین خشک‌سالی‌های 
تاریخ خود روبه‌رو اســت. این واقعیت که یک شــرکت خارجی آب‌های گران‌بهای 
زیرزمینی را به صورت رایگان و نامحدود برای تولید علوفه و صادرات آن به عربستان 
سعودی پمپاژ می‌کند، خشم عمومی و رسانه‌ای گسترده‌ای را برانگیخته است. این 
بحران به بالاترین ســطوح سیاسی نیز کشیده شده اســت. در سال ۲۰۲۳، فرماندار 
آریزونا چندین مورد قرارداد اجاره زمین‌های دولتی با فوندومونته را لغو کرد و دستور 
بازبینی کامل دیگر قراردادها را صادر کرد. مطالبی هم افشــا شــده است که اصل 
اجاره این زمین‌ها به ثمن بخس از طریق لابی‌گری وکیلی بوده اســت که هم‌زمان 
مبالغ هنگفتی هم به کارزارهای انتخاباتی افراد دخیل در این معاملات کمک کرده 
است. در هر حال، آریزونا تصمیم گرفته است که پای المراعی را از ایالت قحطی‌زده‌ 

و بی‌آب خود کوتاه کند، اگرچه دیگر دیر است.
پس درواقع، المراعی اثرات زیست‌محیطی و تخریب منابع آبی را از کشور خود 
به کشورهای دیگر منتقل کرده است. زمین‌خواری، آب‌خواری، و برون‌سپاری بحران. 
اما ملاحظه می‌کنید که حتی در فضای روابط شــیر و عســل دو کشــور مثل ایالات 
متحده آمریکا و پادشاهی عربستان سعودی، این‌گونه کاسب‌کاری‌ها و زرنگ‌بازی‌ها 
تا چه حد مخاطره‌آمیز و متزلزل اســت. از قضا، در دهه ۱۹۴۰ همین آریزونا میزبان 
خاندان سلطنتی سعودی بود تا کشاورزی شگفت‌انگیز این ایالت در دل بیابان را به 

نمایش بگذارد. سپس وزارت امور خارجه آمریکا کشاورزانی را از آریزونا به سعودی 
اعزام کرد تا راه و رســم »ســبزکردن بیابان« را به آنها بیاموزند. صحرا که سبز نشد، 
ولی الگوی ناپایدار کشــت یونجه و صنعت لبنیات که عربستان در پی این بازدیدها 
برپــا کرد، همان مدلی بود که در نهایت آب‌های چندهزارســاله زیرزمینی را تخلیه 
کرد و زمینه را برای شرکت‌های سعودی فراهم آورد تا برای تأمین آب ارزان به خود 

آریزونا بازگردند.
از سال ۲۰۲۳ تاکنون و برای مقابله با خشک‌سالی و تغییرات اقلیمی در منطقه 
فینکس، مسئولان این ایالت پروژه‌های عمرانی، تجاری و مسکونی متکی به آب‌های 
زیرزمینی را محدود کرده‌اند. این مثلا یک راه‌حل اســت. اما »المراعی« نه الگوست 
و نه راه‌حل. اما ذهنیت کارفرمایی و مقاطعه‌کاری باعث می‌شــود فعال اقتصادی 
ایرانی نه‌تنها روایتی تحریف‌شــده از این سرگذشت به دست دهد، بلکه یک تجربه 
بحران‌زا و بحران‌زده را به‌عنوان الگوی موفقیت‌آمیز تجویز کند. ۱۰ هزار هکتار خاک 
آریزونــا را به بهای هر جریب ۲۵ دلار اجاره کنی و با اســتخراج آب مفت ســالانه 
۷۰ هزار تن یونجه کشــت کنی و بیاوری هشت هزار مایل این‌طرف‌تر تا گاوهایت در 
دل صحرای عرب بخورند و نصف بازار لبنیات خاورمیانه را در اختیار داشــته باشی. 
عجب معجزه‌ای. چــه مغز نابغه‌ای. درواقع بیش از یک دهه اســت که برخی از 
ضخیم‌ترین و گران‌قیمت‌ترین نشریات پایتخت تلاش‌ کرده‌اند با تیترهای مطنطن و 
نقاشی‌های ترسناک روی جلدشان، »جامعه‌شناسی« و »جامعه‌شناسان« را تحقیر 

کنند، بنابراین چه جای شگفتی؟
متأســفانه پول‌های هنگفت نفتی در شیخ‌نشــین‌های جنوبی بــه پروژه‌های 
بلندپروازانه و چشــم‌پرکنی انجامیده است که جز با زدوبندهای فسادآلود ممکن 
نبوده اســت. متأســفانه رشــوه‌دادن برای کســب میزبانی جام جهانی و ساخت 
ورزشــگاه‌های باشــکوه در قطر که فقط با بردگی و بیگاری و فرسایش ده‌ها هزار 
مهاجر آسیایی امکان‌پذیر شــد، نمی‌تواند برای ما الگو باشد. نه، متأسفانه مطلقا 
هیچ چیز ســعودی نمی‌تواند برای ما الگو باشــد. الگوســازی از سعودی ترفند 
اراذلی مثل ترامپ اســت که برای تورهای بازاریابی‌اش در حاشــیه خلیج فارس 

باید چرب‌زبانی کند.
بحــران آب در ایران، مثل دیگر بحران‌های دولت-ملت در منطقه غرب آســیا، 
بحران برنامه‌های صنعتی‌ســازی تحمیلی، مدرنیزاســیون فرمایشی-سلطنتی در 
سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و تداوم بی‌تغییر آن در ترکیب با ایرانی‌بازی‌های 
رایــج در ســاختار و اجــرا، رانت‌جویی، هم‌خانواده‌ســالاری، خویشــاوندگماری‌ و 

یغمامسلکی است که پیامدهایش اکنون گریبان ما را گرفته است.
1-https://t.me/c/1590516057/11797

حکمرانی آب یا برون‌سپاری بحران؟
نگاهی به کارنامه‌ المراعی در عربستان سعودی

کمال‌الدین دعایی

خانواده سلطنتی سعودی در حال بازدید از پروژه‌های کشاورزی در آریزونا، ۱۹۴۷. آنها 
به همراه دانش و فناوری کشاورزی، رؤیای »سبزکردن بیابان« را هم خریداری کردند.

یونجه‌زارهای وابسته به شرکت سعودی »المراعی« در آریزونا. برداشت بی‌روال 
آب و خشک‌سالی در آریزونا به تعطیلی بسیاری از این مزارع انجامیده است.


